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از کارمند خانم  برخوردار از سابقه کار
 در دفتر بیمه  دعوت به همکاری می‌شود. 
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تماس: 8صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

منشی شیفت صبح جهت کار  در یک شرکت استخدام 
می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی
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مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

دنیای عطر کیش
مرکز تجاری طبقه اول غرفه 52 
شماره تماس 07644452687

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 
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    گروه حوادث  -مهران ۲۷ساله، بیش از شش سال از جوانی‌اش را در یکی از زندان‌های 
کرج به اتهام قتل سپری کرده و حالا توانسته رضایت بگیرد و تا چند روز دیگر آزاد می‌شود.
ماجرا از یک روز پاییزی در ســال ۹۳ آغاز شــد که مهران در پی کری خوانی با پسر یکی 
از اقوام با او در یکی ازخیابان‌های تهران درگیر شد و با ضربه‌های چاقو او را کشت. چند 
روزی فراری بود تا این‌که بازداشت و روانه زندان شد. چند ماه بعد از قتل، در دادگاه کیفری 
محاکمه شد وحکم قصاص گرفت. پس از تلاش‌های زیاد برای جلب رضایت والدین 
مقتول، سرانجام آن‌ها برای بخشش قاتل شرط گذاشتند او باید بعد از آزادی برای همیشه 
همراه خانواده‌اش از تهران بروند. این شرط برای او سخت بود، اما عاقبت پذیرفت. حالا 
او آخرین روز‌های زندان و محکومیتش را ســپری می‌کند و قرار اســت بعد از آزادی با 
خانواده‌اش تهران را برای همیشه ترک کنند. در پشت صحنه یک جنایت، این هفته پای 
گفته‌های مهران نشســتیم و در ادامه لیلا اسماعیلی، روان‌شناس در یادداشتی به بررسی 

ریشه‌های این جنایت پرداخت.
چرا مرتکب قتل شدی؟

شاید یک حماقت بچگانه که نه تنها خودم بلکه خانواده‌ام نیز پای آن تاوان دادند.
انگیزه‌ات از جنایت چه بود؟

با مقتول، رفیق گرمابه و گلستان بودیم، اما درگیری مان به خاطر کری‌خوانی بود. برای هم 
پیامک می‌فرستادیم وکل کل می‌کردیم. همین باعث آن دعوا وکشته‌شدن او شد.

چرا کری خوانی؟
چون هر کدام از ما می‌خواست خود را به رخ دیگری بکشاند. همه او را تحویل بگیرند و 
نام وی در هر محفلی باشد. حرفش برای همه افراد خریدار داشته‌باشد و خلاصه همه از 
وی حساب ببرند. اما فکر نمی‌کردم یک کل‌کل ساده این طور بخواهد تاوان داشته باشد و 

من یک دعوا راه بیندازم و دست به چاقو بزنم و آدمکش شوم.
تفاوت دنیای بیرون و داخل زندان؟

خوب خیلی فرق دارد، وقتی بیرونی فکرش را هم نمی‌کنی داخل زندان چه خبره و شاید 
برایت مهم نباشــد چه آدم‌هایی با چه دنیایی و برای چه به زندان افتاده اند. برای زندانیان 

قصاصی، بیرون آمدن از زندان فقط یک معجزه است.
رفتار زندانی‌ها با تو چطور بود؟

رفتار زندانی‌ها زیاد بد نبود؛ چون همه زیر حکم هستند، با یک درد مشترک به نام قصاص. 
فقط زندانی‌هایی که ذاتا شر هستند با زندانیان تازه‌وارد کار دارند و از تو می‌خواهند باج 
بگیرند. اگر هم باج ندهی و نوچه‌شان نشوی، هر بلایی سرت می‌آورند. یادم می‌آید چندتا 
از زندانی‌ها با همین زندانیان شر درافتادند و قبل از این که قصاص بشوند در زندان کشته 

شدند. از ترسم اگر زندانی شری از من خواسته‌ای داشت، انجام می‌دادم.
خانواده‌ات برای جلب رضایت چه کردند؟

از اقوام، هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون و هر فردی که فکر می‌کردند، می‌شد به کمک 
آن‌ها صلح و سازش انجام گیرد، کمک گرفتند و آن‌ها را مقابل خانه مقتول بردند، اما رضایت 

ندادند و فقط قصاص می‌خواستند.
شنیدم خیلی به امام‌رضا )ع(توسل داری.

بله. در بچگی بیمار شدم، پزشـــــکان جوابم کردند و مادرم مرا به مشهد برد و آنجا شفا 
گرفتم.

پای چوبه‌دار رفتی؟
یک‌بار. وقتی مرا به سلول انفرادی بردند تا صبح نخوابیدم و فقط زیارت‌نامه امام‌رضا )ع( 
را خواندم و قسمش دادم اشتباه کردم و پشیمانم وکمک کند تا قصاص نشوم. انگار خود 

امام‌رضا )ع( همان لحظه صدایم را شنید و به دل مادر مقتول انداخت که مهلت بدهد.
احساست از بخشش؟

قرار بود برای دومین‌بار پای چوبه‌دار بروم که خانواده مقتول شــرط گذاشــتند اگر من و 
خانواده‌ام از تهران برویم و دیگر برنگردیم، رضایت می‌دهند. خانواده‌ام هم قبول کردند 

و بخشیده شدم.
اگرجای خانواده مقتول بودی؟

خیلی سخت است خودت را جای یک فرد دیگری بگذاری، اما اگر بخشش می‌توانست 
زندگی دوباره به یک انسان بدهد قبول می‌کردم و قاتل را می‌بخشیدم.

بعداز آزادی چه می‌کنی؟
اول می‌خواهم بروم سر خاک مقتول و حلالیت بگیرم و بعد با خانواده‌ام بروم مشهد.

شهلا راز قاتل فراری را فاش کردقتل رفیق صمیمی به خاطر کری‌خوانی

گفتگو با 
قاتل مرد 
طلاساز 

در
 تهران

گروه حوادث - مرد جوان که در درگیری برســر 
جای پارک دســت به جنایت زده و گریخته بود 

غیابی محاکمه می شود.
رسیدگی به این پرونده از پانزدهم اسفندماه سال 
96 به دنبال کشته شدن مرد 65ساله ای به نام کامران 
آغاز شد.وی که از سوی پسرش به بیمارستان منتقل 
شده  و به کما رفته بود به خاطر شدت خونریزی 
ناشی از ضربه چاقو، روی تخت بیمارستان تسلیم 

مرگ شد و پلیس به تحقیق پرداخت.
پسر وی که او را به بیمارستان رسانده بود به مأموران 
گفت: چند ساعت قبل برای انجام کاری بیرون رفته 
بــودم که پدرم  با من تماس گرفت و در حالی که 
به سختی صحبت می کرد  گفت مقابل خانه مان با 
مرد جوانی درگیر شده و چاقو خورده است.  من 
بلافاصله خودم را به آنجا رســاندم و دیدم پدرم 
خونین روی زمین افتاده اســت .همان موقع یک 
خودروی پرشــیا با دو سرنشین زن و مرد  را دیدم 
که با عجله از کوچه خارج شدند. همان موقع پدرم 

گفت آنها او را زخمی کرده اند.
من پرشیا را تعقیب کردم اما راننده قصد داشت مرا 
هم زیر بگیرد که خودم را نجات دادم و پدرم را به 
بیمارستان رساندم اما بی فایده بود و او فوت کرد.

بــه دنبال اظهارات پســرجوان ماموران پلیس به 
ردیابی خودرو پرشیا پرداختند و صاحب آن را که  
پسر جوانی بود  شناسایی و بازداشت کردند. پسر 
جــوان تحت بازجویی قرار گرفت اما به مأموران 
گفت آن روز برادرش پشت فرمان بوده و خودش 

در خانه بوده است.
با اظهارات این مرد پدر  وی نیز مورد تحقیق قرار 
گرفت و به مأموران گفت: آن روز پســر بزرگم به 
نام نادر ماشــین را برای انجام کاری از من گرفت 
و بیرون رفت. نادر پســر خلافکاری بود به همین 
خاطر چهار ســال قبل او را از خانه بیرون کردم و 
او برای خودش زندگی مستقلی تشکیل داد. مدتی 

قبل هم شنیدم او با زنی جوانی زندگی می کند. باور 
کنید از حادثه قتل اطلاعی ندارم و حتی آدرس خانه 

نادر را هم نمی دانم.
با به دســت آمــدن این اطلاعات تــاش برای 
دســتگیری نادر ادامه داشت تا اینکه مأموران در 
ردیابی تلفن همراه نادر، زن جوانی به نام شهلا را که 
با نادر زندگی می کرد شناسایی و بازداشت کردند.
شهلا در بازجویی ها به  قتل کامران اعتراف کرد و 
گفت شوهرش بعد از ارتکاب قتل از کشور خارج 

شده است.
زن جوان گفت: آن روز من و نادر برای انجام کاری 
بیــرون رفته بودیم. در خیابان جای پارک نبود .به 
همین خاطر در کوچه هــای اطراف دنبال جای 
پارک گشتیم تا اینکه مقابل خانه کامران محلی برای 
پارک ماشیم  پیدا کردیم. نادر همانجا خودروی اش 

را پارک کرد.
قبل از پیاده شــدن از ماشین ،کامران از خانه اش 
بیرون آمد و گفت نباید مقابل پارکینگ توقف کنیم 
چون مزاحم رفت و آمد دیگر خودروها هستیم. 
سر همین موضوع نادر و کامران با هم درگیر شدند 
و در آن درگیری نادر دست به چاقو شد و ضربه‌ای 

به مقتول زد.
زن جــوان درباره آشــنایی و فرار متهم نیز گفت: 
من و نادر 4 ســال قبل با هم آشنا شدیم و زندگی 
مشترکمان را شــروع کردیم. در این مدت او هم 
مواد مصرف می کرد و هم مشــغول فروش مواد 
مخدر بود. حتی یکبار هم دستگیر شده بود اما آزاد 
شد و دوباره سراغ کار خلاف و فروش مواد رفت.
تــا اینکه مدتی قبل نادر با جابجایی یک محموله 
بزرگ مواد مخدر پول زیادی را کاســب شده بود. 
او قصد داشت با این پول از کشور خارج شود. به 
همین خاطر می خواست به یونان سپس به کشور 
آلمــان برود که این حادثه رخ داد. نادر بعد از قتل 
شبانه از کشور خارج شد و به ترکیه رفت. او قصد 

دارد از آنجا به یونان  وســپس به آلمان فرار کند. 
باور کنید مدتی اســت با من تماسی نداشته و از 

سرنوشت او اطلاعی ندارم.
با اظهارات  زن جوان، مأموران برای دســتگیری 
متهم از پلیس اینترپل سه کشور ترکیه، یونان و آلمان 
درخواســت کمک کردند اما ردی از مرد جوان به 

دست نیامد.
در حالی که ردی از  قاتل فراری به دست نیامده بود 
برای نادر کیفرخواست به صادر و پرونده به دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قرار است او 
غیابی محاکمه شود.این در حالی است که اولیای 

دم برای وی حکم قصاص خواسته اند

گروه حوادث - رفیق قدیمی 17 روز پس از قتل دوست طلاسازش در حالی لب به اعتراف گشود 
که انگیزه خود را از این جنایت بدقولی و بدحسابی مقتول عنوان کرد

ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه 14 مهر امسال جسد مردی 51 ساله که با شلیک سه گلوله کشته شده 
بود در یک کارگاه طلاسازی پیدا شد. برادر مقتول که جسد را پیدا کرده بود به مأموران کلانتری 109 
بهارستان گفت برادرش راننده تاکسی بوده اما اوقات بیکاری در این کارگاه طلاسازی می‌کرده است.

بدین ترتیب تیم جنایی تشکیل شد و به دستور بازپرس حبیب‌الله صادقی تحقیقات برای شناسایی 
قاتل ادامه یافت. همچنین در بازرسی از کارگاه مشخص شد حدود 100 گرم طلا نیز به سرقت رفته 
است. باتوجه به سالم بودن درهای ورودی احتمال اینکه جنایت از سوی فردی آشنا صورت گرفته 

باشد مطرح شد.
ردپای یک آشنا

در تحقیقات میدانی، کارآگاهان پی بردند که مقتول دوستی قدیمی به‌ نام اشکان دارد که کلید کارگاه 
طلاسازی را داشته است.

به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت، در همان صحنه قتل ، اشکان احضار 
و از او تحقیقات صورت گرفت اما مرد میانسال در تحقیقات مدعی شد که حدود ساعت 5 عصر به 

کارگاه رفته و بعد از دقایقی نیز آنجا را ترک کرده و دیگر از مقتول خبر ندارد.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف 
کارگاه پرداختند و تصاویری به‌دست آمد که احتمال دست داشتن اشکان را در این جنایت پررنگ 

می‌کرد.
سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در رابطه با این خبر گفت: دوربین‌ها نشان می‌داد 
شب حادثه، اشکان دوبار به کارگاه رفته، یکی 5 عصر و دیگری حدود ساعت 8 شب به کارگاه برگشته 
و پس از دقایقی هراسان از آنجا خارج شده است. بنابراین مرد میانسال بازداشت شد. او ابتدا منکر قتل 
بود اما با گذشت 17 روز از جنایت سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل دوست و همکار قدیمی 
اش اعتراف کرد. به‌دنبال اعتراف متهم میانسال، او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 

قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با متهم

مقتول را از کجا می‌شناختی؟
ما دوستان صمیمی و قدیمی بودیم. سال‌ها باهم کار می‌کردیم تا اینکه چند سال قبل، مقتول تصمیم 
گرفت تنها کار کند. با این حال بعد از اینکه کارش را جدا کرد بازهم برای او کار می‌گرفتم. اما هربار 

که سفارش کاری برای او می‌گرفتم، او از کار کم می‌گذاشت. مثلاً یک دستبند 150 گرمی را 100 گرم 
درست می‌کرد و من مجبور بودم خسارت کار را پرداخت کنم.

به‌همین خاطر او را کشتی؟
هم به‌خاطر این موضوع و هم اینکه او خیلی بدقول بود. مثلاً همان روز قتل قرار بود کار را به من تحویل 
دهد و بعد برویم شمال اما او در کمال خونسردی گفت که کار تمام نشده است. سر همین مسأله باهم 

بحثمان شد و من که خیلی از دست کارهای او عصبانی شده بودم کارگاه را ترک کردم.
بعد کجا رفتی؟

با همان حالت عصبانیت به دفترم رفتم و اسلحه‌ام را برداشتم و دوباره به کارگاه طلاسازی برگشتم و 
حجت را به قتل رساندم.

چرا اسلحه داشتی؟
چون همیشه طلا نگهداری می‌کنم، برای اطمینان اسلحه را از طریق فضای مجازی خریده بودم الان هم 

از قتلی که مرتکب شده‌ام پشیمانم و اگر اسلحه نداشتم شاید جنایتی هم مرتکب نمی‌شدم.
اسلحه را چکار کردی؟

پس از قتل در کانال آبی در همان اطراف انداختم.


